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 عید رضوان 
وصال و فراقو دیالکتیک   

 
 نادر سعیدی

 
یھان و فرھنگ بھ مرحلھ نوینی قدم ل رضوان کاد است چرا کھ در روز اوّ عید رضوان سلطان اعی

ی در پرده ابھام مانده است. در این مقالھ دّ جزئیات اینکھ در این روز دقیقاً چھ صورت گرفت تا حا گذارد. امّ 
 ساز بیشتر آشنا شویم. کوشیم تا با این رخداد تاریخی و تاریخ حضرت بھاءالله میکوتاه بھ استناد آثار 

 بھترین زمان
لین روز رضوان این است کھ در دو اثر گوناگون حضرت بھاءالله آن را بعنوان ھای اوّ  یکی از ویژگی

است و بھترین ل رضوان نازل شده کنند. از این دو اثر یکی در ھمان روز اوّ  والاترین زمان توصیف می
ین اثر سورة الصبر است کھ در ادر آن روز است.  آینھ برای درک حالات حضرت بھاءالله و افکار ایشان

و ورود بھ باغ نجیبیھ نوشتھ شده است. در اواخر این اثر حضرت  یش از ترک بغدادھمان روز ولی پ
کنند و آنگاه از این  این "حین" ستایش میل از وّ اآنجا گویند. در  ت والای آن روز سخن مییّ بھاءالله از اھمّ 

ھ است کھ آن حضرت در ا جالب توجّ فرمایند. امّ  تقدیر میرا این "یوم"  سرانجامنمایند و  اعت" تجلیل می"س
ل رضوان نازل شده است باز اول از آن حین و ز اوّ ھا بعد در یادآوری و ستایش رو لوح دیگری کھ سال

م سرتاسر بحث در باره وقایع آن روز است یوم سخن می گویند. این اثر دوّ  س از آن ساعت و آنگاه از آنسپ
 فراقو وصالحدیث  لوح یعنی لوح شمس الکلمات،این  باشد. در و حدود چھارده صفحھ می لو لوحی مفصّ 

 .گردد بازگو می
ب آید ترتی لین معنائی کھ بھ ذھن میل رضوان بعنوان حین و ساعت و روز اوّ در توصیف روز اوّ 

شده و آنگاه ساعت بیان شده و بالاخره یوم کھ  زمانی این سھ واژه است یعنی آنکھ از لحظھ (حین) آغاز
ا علاوه بر این، منظور حضرت بھاءالله از این سھ واژه بیست و چھار ساعت است مطرح شده است. امّ 

نی آھایی قر ھر سھ واژه واژه کند. یت تاریخی آن روز را خاطر نشان میھ بھ مفاھیم والایی است کھ اھمّ توجّ 
و  "زمان"یابند یعنی  گویند کھ در آن زمان و ابدیت با یکدیگر پیوند می است و ھمگی از زمانی سخن می

زمان ظھور "نباء"  ،مراد از حینگردند.  با یکدیگر ممزوج می "لامکان"و  "مکان"و ھمینظور  "لازمان"
کھ "حین" ھنگام ظھور است  اینگردند.  مردم از نباء خدا آگاه می "بعد حین"ن در آخداست کھ بگفتھ قر

زمان  بھ عبارتی ،. در این صورت بعد حینشود لین روز رضوان آغاز میپیش از خروج از بغداد در اوّ 
دانیم در عین  . البتھ ھمانطور کھ ھمھ میگردد میضوان و اظھار امر مبارک راستقرار آن حضرت در باغ 

را نیز می باشد چ 1269ی مبارک یعنی سال ار امر خفھنی "بعد حین" بھ معنای زمان اظآحال بشارت قر
ا مردا از ساعت روز شود. امّ  می 69و در نتیجھ بعد حین برابر سال  68کھ حین در حروف ابجد برابر 

ن یاد شده است. در توصیف روز رضوان آن بعنوان ساعت (الساعة) از آقیامت است کھ بارھا در قر
ایان رسید، دوبار در شیپور دمیده شد، دارند کھ در آن روز دنیا بھ پ می الله بیانء بعنوان ساعت، حضرت بھا

ذیر شد. این برای ھمگان امکان پ ھمگان برای دیدار خدا قیام کردند و منظور و مراد از خلقت یعنی لقاءالله
ا مراد از یوم، یوم الله است یعنی زمان مّ اشود.  ساعت ساعتی است کھ در آن زمان تاریخی حامل لازمان می

گردد، آنچھ کھ پنھان بوده است بھ  دیدار خدا. آن روز روزی است کھ جھان با حقیقت خویش روبرو می
 خورد. پاکی و زیبایی غوطھ می یگوید کھ من مشھودم، و ھمھ چیز در دریا پیوندد، مکنون می ظھور می

ل رضوان روز رضوان رمز دیگری نیز نھفتھ است. روز اوّ ل در توصیف حضرت بھاءالله از روز اوّ 
ھای آینده  ھا و قرن قیامت و روز خداست و این بھ این معناست کھ حقیقت آن روز در طول روزھا و سال

ت بدیع ن ھزار سال است و این روز عبارت از دوران یک مدنیّ آلاح قرطصماند. روز خدا بھ ا پایدار می
ی خدا بر آفرینش یخ است. از اینجاست کھ ھر روز روز رضوان است چھ کھ تجلّ روحانی و فرھنگی در تار

 ویژگی تمامی این دوران است. 
 بھشت ان: مظھر امرومعنای رضودو 

بی رضوان اساساً بھ معنای رضا است. در زبان عر ه رضوان بھ چھ معناست درخور پژوھشاینکھ واژ
آید. در معنای نخست  سھ معنا می آثار مبارکھ رضوان بھشنودی است یعنی رضا و خشنودی خدا. در و خ
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م خشنودی م رضوان حقیقت بھشت است. معنای سوّ رضوان عبارت از مظھر امر خداست. در معنای دوّ 
در این  صبر و رضا بھ رضای الھی است. این معانی از یکدیگر ناگسستنی ھستند. پاداشخدا بھ معنای 

 کنیم. ھ میتوجّ  ی نخستبخش بھ دو معنا
 مؤمنان مژدهبھ  ) کھ در آن 72ن است (سوره توبھ آیھ آمفھوم رضوان در واقع اشاره بھ آیھ مشھور قر

زندگی خواھند بھشت عدن  و در قصرھایی در شوند وارد میبا نھرھای جاری  شود کھ بھبھشت داده می
نی در حقیقت آیھ قرآ). در این اکبر و رضوان من اللهبرتر است (شود کھ رضوان خدا  نگاه بیان میآو  کرد

 باغیبعنوان بھشت  در ظاھر ای غیر مستقیم حقیقت بھشت مطرح شده است. بھ این معنا کھ اگرچھ  بگونھ
ا حقیقت متعالی و معنای والای امّ م با قصرھای بلند و نھرھای دل انگیز و زنان زیبا ترسیم شده است خرّ 

ن رضوان را بھ معنای بھشت آ. بھ این ترتیب، قریستن خداجز رضا و قرب بھ چیز ی تشبیھات این 
ن بشارت بھ بھشت آنماید. در عین حال اشاره بھ رضوان در این آیھ قر راستین یا بالاترین بھشت مطرح می

ا ظھور را بھ مردم جھان نمایان ساخت امّ نوینی  اسلام بھشت ت و فرھنگمدنیّ  بعدی است یعنی اگر چھ
ر بعد و گردد. این ظھو لقاءالله حاصل میو زمان ر ظھور بعد یعنی در قیامت ت دتین این بھشمعنای راس

 شده است.یاد بعنوان رضوان خدا ن آ، در قراین بھشت راستین
لین و شاید بالاترین مفھوم رضوان عبارت از نفس مظھر امر الھی است. این مطلب در آثار ا اوّ امّ 

ن را در مورد رضوان آی حضرت باب آیھ قرمورد بحث قرار گرفتھ است. در مناجات حضرت باب مکرراً 
مقام گیرند و مفھوم اکبر را بھ  ر میمعنای خود حضرت باب یعنی حضرت ذک ) بھاکبر (و رضوان من الله

منان وعده داده ن بھ مؤآد کھ رضوانی کھ خدا در قرفرماین در این مناجات بیان می نمایند.  تکبیر تعبیر می
گیرند کھ این رضوان اشاره بھ خودشان یعنی  است اعظم مخلوق یعنی ذکر خداست و بنا براین نتیجھ می

 1.)لاکبرقد علمت بذلک بان ذلک الرضوان ھو ذلک الذکر اذکر اکبر می باشد (

در کتاب الاسماء می  لاً نمایند. مث ظھره الله تعبیر مین را بھ عنوان من یآا در آثار بعدی این مفھوم قرامّ   
شوند و این ھمان لقاءالله و رضوان  کھ با ظھور من یظھره الله ھمھ مردم بھ پیشگاه خدا عرضھ می فرمایند

 :خداست کھ خدا بھ آن بشارت داده است
من فی السموات و الارض و مابینھما بظھور من یظھره الله مظھر نفسھ و مکمن غیبھ فاذاً کل یشرق الله 

 2یومئذ علی الله ربھم یعرضون قد بشرھم الله بلقائھ و رضوان من عنده و اولئک ھم الفائزون.

کنند کھ  ھ نمود. حضرت باب ھمواره در آثار خود خاطر نشان میباید بھ مفھوم فلسفی این نکتھ نیز توجّ 
کنند آن را "للہ" یعنی بخاطر خشنودی خدا انجام دھند. مفھوم للہ در آثار  آدمیان باید ھر کاری را کھ می

می باشد، حضرت  95نجا کھ واژه للہ در حروف ابجد برابر با عدد آایشان بسیار عمده و مرکزی است. از 
فشان از این کار این است کھ آدمیان بھ یاد نمایند و ھد می ھمراه 95از احکام خود را با عدد  باب بسیاری

خواھانھ بلکھ برای رضای خدا کھ آنھم رضای ھای خود ھر کاری را نھ بخاطر غرض داشتھ باشند کھ
بھ ھمین اصل بر  نیز بار الله ابھی گفتھ شود 95ھمگان است انجام دھند. راز اینکھ در ھر روز باید 

اعمال از جملھ  ند و می فرمایند کھ چون ھمھفراتر می روت باب از این مطلب ھم گردد. اما حضر می
ستدلال امر نوین ھمراه گردد. اورت گیرد بنابراین باید اعمال ھمواره با عرفان مظھر عبادات باید للہ ص

در ذھن خویش کار خود را از ن است کھ نھ تنھا فرد آحضرت باب این است کھ للہ بودن اعمال مستلزم 
شنودی خدا در آنست کھ افراد خاز کار او خشنود باشد. اما  ت نیزخداباید در واقعیّ ھ بدھد بلکبرای خدا انجام 

خواھد عبادت  ھ خداوند آنگونھ کھ خودش میا در آن زمان انجام دھند یعنی آنکاعمال را بر اساس اراده خد
تنھا زمانی اعمال راین شود و بناب . ولی اراده خدا در ظھور جدید ظاھر میبرخلاف آنو اطاعت شود و نھ 

ت کھ ھر امر جدید خدا باشد. از این روسگیرد کھ مسبوق بھ شناسائی مظ ضای حق صورت میللہ و بھ ر
ھر امر زمان نیست. بھ ھمین جھت است کھ یند کھ للہ در واقع چیزی جز مظفرما حضرت باب تکرار می

کھ در دور بابی حضرت باب است و  ھر امر الھی استین رضوان یا خشنودی خدا ھم نفس مظمعنای راست
 الله عبارت از حضرت بھاءالله خواھد بود. بعنوان مثال در بیان فارسی می فرمایند: در ظھور من یظھره

ولی للہ واقع نمی گردد عمل مگر آنکھ معرفت بھم رسانند بشجره حقیقت...محبوب نیست کھ کسی عملی 
 آنکھ از برای آن ظھور کند... ھمچنین عبادی کھ در بیان شود الاّ  کند از برای کسی الا آنکھ للہ کند و للہ نمی

 باطل می اند والاّ  ردهک عاملند از برای خدا...اگر در یوم ظھور من یظھره الله از برای او عمل کردند للہ
 م). (بیان فارسی واحد ھفتم، باب دوّ اند گردد کھ گویا ھیچ عمل نکرده

بھ آن آگاه بودند. رفای ایران ای است کھ عُ  راستین است. این نکتھ م رضوان عبارت از بھشتمعنای دوّ 
 ند. مثلاً سعدی در غزل مشھورش می گوید:ا سعدی و ھم حافظ رضوان را بھ معنای بھشت یاد کردهھم 

 حدیث روضھ نگویم گل بھشت  نبویم                 جمال حور نجویم دوان بھ سوی تو باشم                     
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 ی بھشت ننوشم ز دست ساقی رضوان              مرا بھ باده چھ حاجت کھ مست روی تو باشمم
دا مظھر امر الھی است در ل است یعنی آنکھ اگر رضوان خنتیجھ منطقی معنای اوّ  ،ممعنای دوّ 

شود جلوه  ط آن پیامبر بھ بشریت ارائھ میتوسّ یعی کھ ت بدآنصورت خشنودی خدا در فرھنگ و مدنیّ 
و  ت و فرھنگمدنیّ عبارت از در ھر عصر است و آن  یابد. بھشت راستین جلوه رضاو اراده الھی می

وثر یابد. در تفسیر سوره ک ھ از قلم پیامبر بھ شکل نھرھای گوناگون جریان میاست ک یھای نوین ارزش
کوفائی قوای ز شیشت ھر چبھ ،ھم از نقطھ نظر امر بدیع ولاً اند. اص ب این مطلب را تفصیل دادهرت باضح

ه مظھر باشد. آدمی صورت و مثال خداست و بالقوّ  می شکوفائیت از این و دوزخ محرومیّ  نھفتھ آن است
اسماء و صفات الھی است. بھ این جھت است کھ والاترین معنای بھشت فوز بھ لقاءالله یعنی دیدار خدا، 

. از این روست کھ استی خدا، قرب بھ خدا و رسیدن بھ حقیقت وجود خود یعنی صورت و مثال خدا تجلّ 
ل رضوان تحقق راستین بھشت بھ والاترین معنای آن است و این مطلبی است کھ ھمواره توسط روز اوّ 

کلمات ر است کھ در زم بھ تذکّ لاحضرت بھاءالله در توصیف عید رضوان مورد تأکید قرار گرفتھ است.
یرند و از گ یع را بھ معنای روضھ و رضوان میت بددنیّ ت بھاءالله ظھور جدید و فرھنگ و ممکنونھ حضر

 دھند: نزدیک خود و بھشت نوین خبر میظھور 
 

رس نمودم و غت و دوستی شما را در روضھ قدس رضوان بید ملاطفت ای اھل رضوان من! نھال محبّ 
 بثمر رسیده جھدی نمائید تا محفوظ ماند و بنار امل و شھوت نسوزد.بنیسان مرحمت آبش دادم حال نزدیک 

جدیدی ظاھر  ۀس برین! اھل یقین را اخبار نمائید کھ در فضای قدس قرب رضوان روضردوفای اھل 
آن مقام در آئید و ھ اند. پس جھدی نمائید تا ب گشتھ و جمیع اھل عالین و ھیاکل خلد برین طائف حول آن گشتھ

 اش بیابید. ھ را از اثمار باقیھاحدیّ  ۀھای بالغ ار عشق را از شقایقش جوئید و جمیع حکمتحقائق اسر
در ارتباط با این معنای رضوان یعنی بھشت راستین باید بھ سھ ویژگی بھشت در معنای عرفانی آن 

ب تعجّ لین ویژگی بھشت آن است کھ بھشت محل صلح و مھر و سلام است. از این نظر جای اشاره شود. اوّ 
لین سخن مدینة الله. چنانکھ خواھیم دید اوّ نیست کھ دارالسلام ھم اشاره بھ بھشت است و ھم اشاره بھ بغداد یا 

م بھشت آن است کھ بھشت مفھومی لح و آشتی بود. ویژگی دوّ اءالله در باغ رضوان تأکید بر صبھحضرت 
 یتبشر ،حول تاریخا در ھر مرحلھ تّ است امّ ه بشر یابد. بھشت تحقق قوای روحانی بالقوّ  تاریخی و پویا می

گردد. بدین ترتیب، بھشت ھر دورانی مخصوص ھمان دوران  روحانی نوینی می تن قوایآماده فعلیت یاف
ت از ت از ورود بھ بھشت نوین بھ معنای محرومیّ است. در نتیجھ ماندن در بھشت دوران گذشتھ و محرومیّ 

دھند  زخ نیست. بھ این جھت است کھ حضرت بھاءالله بشارت میدوتکامل روحانی است و آنھم چیزی جز 
مین سخن ھ خواھیم دید دوّ " است. چنانکروضھ جدیدی ظاھر گشتھ" در فضای قدس قرب رضوان کھ 

و ی خدا تجلّ بھ معنای بھشت مین کند. سوّ  لین روز رضوان بھ ھمین معنا دلالت میحضرت بھاءالله در اوّ 
ط حضرت باغ رضوان توسّ  مین سخنی است کھ درکند و این ھمان سوّ  ت میآفریدگانش دلال او بھقرب 

 اءالله بیان شده است.بھ
 و فراق وصال : دیالکتیکرضوان

کند لوح شمس الکلمات است  لین روز رضوان بحث میلترین لوحی کھ در باره جزئیات وقایع اوّ مفصّ 
نوشتھ شده کھ بفرموده مبارک در "احسن الساعات"یعنی در روز رضوان و در یادآوری وقایع آن روز 

لین روز از اوّ ر متداول ما گردد کھ تصوّ  است. با خواندن این لوح و الواحی دیگر این نکتھ آشکار می
ای کھ رضوان را یوم ظھور  شود کھ واقعھ است. بھ این ترتیب کھ معمولاً تصور می ی ناتمامرضوان تا حدّ 

ا بر طبق الواح مبارک چنین نیست. بھ نماید تنھا پس از ورود بھ باغ نجیبیھ صورت گرفتھ است. امّ  می
 ل کھ در بیت مبارک در بغدادشود. در بخش اوّ  لین روز رضوان از سھ بخش تشکیل میعبارت دیگر اوّ 

م آن گردد. بخش دوّ  پذیرد. در این زمان است کھ قیامت برپا می گیرد ظھور موعود صورت می صورت می
یشان یروزی ظاھری ابخش بیانگر ظلم و عناد دشمنان و پروز داستان فراق و خروج از بغداد است. این 

رسد و حضرت  می ئھ، کوشش آنان بھ ثمرطپس از چند سال تو سرانجامھ در مبارزه با امر الھی است ک
ت دارد تأکید یّ گردند. آنچھ کھ در این بخش بیش از ھر چیز دیگر اھمّ  مجبور بھ ترک بغداد میبھاءالله 

نمایند.  ادثھ متناقض جلوه میاین دو رخداد در ظاھر بھ شکل دو حمبارک بر لزوم صبر و اصطبار است. 
ادثھ بخش ا حاست. امّ  حقائق موجوداتبھ  خطاب در قلب مبارک ظھور مبارک عبارت از ارتفاع ندای الھی

م آن روز تاریخی در باشد. اینجاست کھ بخش سوّ  ھر بھ معنای خروج از میان مردم و سکوت میام در ظدوّ 
ود و توقف در باغ رضوان مرحلھ گردد بدین ترتیب کھ با ور واقع ترکیبی دیالکتیک از ظھور و خروج می

ای برای وصال و  پذیرد. در اینجاست کھ فراق و خروج وسیلھ یعنی مرحلھ اظھار امر صورت می مسوّ 
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گردد بھ این ترتیب کھ با  در واقع نوع نوینی از خروج میگردد. بنابراین، اظھار امر مبارک  حضور می
قائق موجودات نھفتھ حاظھار امر مبارک در باغ رضوان حضرت بھاءالله ظھور خود را کھ در دل ایشان و 

 ند. ساز ود و ندا وارد میھش عرصھزانھ غیب خارج کرده و بھ و پنھان بود از خ
پس از آنکھ از آمدن "احسن الاحیان" و "ساعة" موعود کھ ھمھ ساعات گرد آن  در لوح شمس الکلمات

 گویند م بھ این "احسن الیوم" سخن میاکنند و از انتھای ھمھ ایّ  می تجلیلطائفند، و ظھور "یوم الله الموعود" 
دارند کھ وقتی میقات ظھور در این روز فرارسید، حجاب قدر شکافتھ شد و قضای الھی بر خروج  بیان می

فتبارک فرمایند:  اھل نفاق قرار یافت. در اینجاست کھ می ھای دسیسھر افق بقاء از شطر بغداد بواسطھ نیّ 
ن دو امر ستایش اینازل ساختن یعنی خداوند را بخاطر  3.الذی نزل الامرین لسلطانھ الاعظم العظیم

در آن فرمایند. آشکار است کھ این دو امر یکی ظھور مبارک و دیگر خروج و فراق مبارک است کھ  می
یابند. باقی لوح مبارک توضیح و یادآوری دو داستان است  این دو حادثھ شگرف بایکدیگر پیوند میواحد 

  4یکی حدیث ظھور و وصال است و دیگری حدیث فراق. 

گردد و در  دارند کھ در آن روز "روح اعظم" از افق اعلی ظاھر می بیان می ث ظھوردر توضیح حدی
دھد و بھ ساکنان زمین و  ھستی ندا می ۀایستد. در این زمان آن روح بھ ھم ھواء در مقابل وجھ مبارک می

رفات حمراء و اھل ملکوت اسماءاز . در این زمان اھل مداین بقاء و اھل غُ چشمتان روشن :گوید آسمان می
و بھ تھلیل و تکبیر این روز  شوند قائم میبا خضوع و خشوع  پائین آمده تا در مقابل رأس مبارکجای خود 

دھد کھ امروز روزی است کھ  در آن  پردازند. در این زمان منادی دیگری از جانب منظر اکبر ندا می می
. در این فرود آمدء کبریاھای  بوزید و مالک وجود بر فراز سایھحاد ھای اضداد پاره گردید و نسائم ات پرده

حال شما کھ ھ گوید کھ ای اھل ملکوت و جبروت خوشا ب آید و می زمان روح اعظم بار دیگر بھ سخن می
ر آفاق اراده فرموده یات الوصل و الوصال" را شنیدید. حال "حدیث البعد و الفراق" را بشنوید چرا کھ نیّ آ"

و  زنند ریاد میو ف ھضجّ زمین و آسمان کھ از شطر عراق خارج شود. در این زمان ساکنین است 
شوند و بھ قیام او قیامت اعظم بر پا  افتد. در این زمان جمال قدم بلند می زن بھ خاک میدر کمال حرخسارھا

گوید کھ تو  او میکند و بھ  روح اعظم بار دیگر در روبروی وجھ مبارک بھ اسرافیل خطاب میپس گردد. می
کند و  می ای زنده شود. اسرافیل چنین پوسیدهبرای این روز آفریده شدی پس در شیپور بدم تا ھر استخوان 

ھیکل دمد و ھمھ مردگان برخاستھ و بھ این  گردد. آنگاه بار دیگر در شیپور می ھوش می ھمھ ھستی بی
 فرمایند مشی میشروع بھ در این وقت جمال قدم  ویند.گ و تبارک الله احسن الخالقین میمبارک ناظر گشتھ 

در حالیکھ ملکوت وحی در جلو ایشان، جبروت الھام در پشت ایشان، لاھوت امر در سمت راست ایشان و 
رسند. اینستکھ اھل  بھ صحن بیت می کنند. تا آنکھ جمال مبارک می حرکتبین در سمت چپ ایشان جنود مقرّ 

د، ھمھ اھل شھرھا نآی د، ارکان بیت مبارک از فراق مبارک بھ لرزه مینافت پای ایشان می ھملاء قدس ب
ف شده و . جمال محبوب با شنیدن این نالھ و فریاد متوقّ لرزد دل طائفان بیت بھ اضطراب می گریندو می

 رسندو پوشش سراپرده میدارند تا آنکھ بھ نزدیک  اه باز قدم بر مینگگریند. آ از گریھ احباء میایشان نیز 
گردد و ذیل  خواری جلوی پای مبارک  را می بیند، از مادرش جدا می در این وقت است کھ طفل شیر
در ھمگان را اندوھی عمیق خواند و  ضعیف ایشان را می صدائیگیرد و با  مبارک را با انگشتان رجاء می

شوند.  ظاھر میو جلال  زنند و با شکوه مال مبارک با انگشتان خودپرده را کنار می. سپس جگیرد بر می
کھ  دھد  یکنند روح اعظم برای آخرین بار ندا م را می ب بیتھنگامیکھ ھیکل مبارک قصد خروج از در

گوید:  گرید و می می و آنگاه بھ شدت محبوب عالمیان از بیت خود خارج گشت،،بخاطر ظلم  ستمکاران
 کھ شاید اھل زمین و آسمانبھ ھمراه دارد گ ای بزر برای عارفان نشانھاین خروج در یوم ظھور بدانید کھ 

 خداوند علیّ  یاز حجبات نفس و ھوی خارج شوند و بھ سو ج در این روز ابدع اعلیبخاطر این خرو نیز
رسند و از  می دجلھفرمایندتا بھ کنار  شقان حرکت میاب یابند. جمال مبارک  در میان گریھ و نالھ عابھی تقرّ 

از شط عبور کرده و  د. آنگاهنماین ت میوصیّ و تقوی ن را بھ صبر و اصطبار آنا گشتھاصفیای خویش جدا 
 یابند. شوند و با عظمت ابدع بدیع بر عرش استقرار می بھ رضوان وارد می

بیان  اکنون گویند. بر عرش در رضوان سخن می حضرت بھاءالله از استواء ،ش از لوحدر این بخ
اسم "ظاھر" بر  بھ اسم "غنی" بر غیب و شھود، و بھوم" بر کل اشیاء و دارند کھ ایشان بھ اسم "قیّ  می

ی اسم "علیم" بر مطالع اسماء تجلّ ھ مم و بدم و سایر اُ مذکور و مستور، و بھ "اسمھ الاعظم" بر مظاھر قِ 
توای فرمایند کھ زمان اس از آن، بیان میحاصل  کیھانی س از تجلیل این استواء و آرامشپ فرمایند. می

 ای بزرگ ت را نشانھماز عصر بوده است و این واقعیّ قیام مردم برای ن مرادف ھنگام  ،بر عرش بارکم
و طواف قبائل  ،رضوانف مبارک بمدت دوازده روز در باغ . آنگاه از توقّ نمایند فی میمعرّ  برای بینایان

و  یھای بھشت رفھو نزول اھل غُ  ،رد خیمھ مبارکب و ارواح پیامبران در گِ رشتگان مقرّ ملاء اعلی و ف
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ھیکل مبارک از انتھای وقت جلوس و آغاز سفر و  ،لوح گویند. در پایان ء مجد سخن میسقایت اھل خبا
 ند.کن یاد میرکوب، و از ضجھ رضوان و شادمانی بیابان و صحرا 

 رضوان: دیالکتیک صبر و مھر
حاد آشکار می شود کھ در نظر حضرت بھاءالله واقعھ رضوان با اتّ  ،کلماتال وح شمسبا بررسی ل

م رضوان است. رضوان بھ معنای رضای گردد. این مطلب کلید درک معنای سوّ  ظھور و خروج متمایز می
رضوان است کھ حقیقت نصر و پیروزی  ،است و رسیدن بھ آن مستلزم صبر است. نتیجھ این صبر الھی

تاریخی سورةالصبر مطرح شده  حھای گوناگونی است کھ در لو صاره بحثعُ است. این مطلب در واقع 
وب در بیت مبارک و پیش از خروج نازل شده است و بدین جھت آینھ لطیفی سورة الصبر یا لوح ایّ  5است.

از اندیشھ و احساسات مبارک در آن روز تاریخی است. سرتاسر این لوح بحث در باره صبر است و ھمھ 
ایوب و نصرت و  چھارو صبر این  ،وبایّ  با یکدیگرند. سوره صبر داستان چھار تباطمباحث در ار

وب است کھ داستان زندگی او بھ تفصیل در آن ضرت ایّ ل حوب اوّ باشد. ایّ  جوھر صبر می چھار پیروزی آن
بیدادگران بر توسط بھ ظلم و ستم و بلایائی است کھ  پاکدلان خدا پاسخ ،گردد. صبر و شجاعت لوح بیان می

، صبر بر بلا و رضاء بھ قضای الھی، ابتلاوب داستان ستم و گردد. داستان حضرت ایّ  مظاھر خدا وارد می
صبر و پیروزی است.  و وب دقیقاً ھمین توالی  ظلمایّ  ۀقصّ و آنگاه رضوان خدا و نصر و پیروزی است. 

حضرت باب مورد حملھ فراعنھ ارض  م حضرت وحید دارابی و اصحاب اوست کھ با اعلان ندایوب دوّ ایّ 
ھ است کھ در اکثر آثار حضرت بھاءالله مقصود از فراعنھ علمای ظالمند کھ بر گیرند. جالب توجّ  قرار می

و  ھا بندند. سورة الصبر در مورد این علما و اعتراض کشتار مؤمنان و خاموشی ندای الھی کمر می
شھادت آنان جوھر  ا اینرسند امّ  د و اصحابش بھ شھادت میاگر چھ وحی نماید. تفصیل بحث می بھ شقاوتشان

یروزی است کھ بجای آنکھ ندای الھی را خاموش سازد بذر ایمان و انتصار را در دل رضوان و نصر و پ
وبی دیگر است یعنی امام حسین کھ بلا را بھ آورد. از این نظر جناب وحید دنبالھ روی ایّ  ھستی بھ بار می

ننمود، و با شھادت خویش پرچم نصر و رضوان را بھ اھتزاز آورد. اینجاست کھ  جان پذیرفت، سکوت
 شود. حیی عالم مطرح میم طور و مُ وب چھارم یعنی حسین بدیع، مکلّ ایّ 

ی نوین گشتھ و از یشود کھ جمال مبارک مشمول ستم و بلا اما سورةالصبر اساساً در زمانی نازل می
لین روز رضوان روز اوّ گردند. این روز یعنی  ھای دور تبعید می بھ محل بغداد و یاران خود مفارقت یافتھ و

شود  زن و بلاست و سورةالصبر کھ در این روز و بلافاصلھ پیش از این خروج نازل میدوری و فراق و حُ 
بھ نصر و ا این صبر و رضای بھ قضای الھی بحثی است در باره لزوم صبر و اصطبار بھ قضای الھی. امّ 

در سورة الصبر جمال مبارک و این نصر پیش از ھر چیز تحقق رضوان خداست. گردد  منجر میپیروزی 
فرمایند کھ این لوح در این فزع اکبر و جزع اعظم، یعنی حینی کھ کبوتر حجاز از شطر بغداد پرواز  می
اصطبار وزد و بر تارک آسمان رنگ سرخ نشستھ است، شما را بھ صبر و  نماید و روائح فراق می می

 دھد: فرمان می
بالاصطبار فی ھذا الجزع الاعظم حین  بالصبر فی ھذا الفزع الاکبر و یحکم علیکم  قل ھذااللوح یأمرکم

 6لذی تطیر حمامة الحجاز عن شطر العراق و تھب روائح الفراق و یظھر علی وجھ السماء لون الحمراء.ا

ایشان بھ ھمھ مردم زمین آنست کھ باید صبر را اختیار کنند و از بلایائی کھ در  ۀاما پیام مبارک و  وعد
ود را در خگردد اندوھگین نشوند چرا کھ بزودی پاداش صبر  ی روح الھی بر آنان وارد میام تجلّ ایّ 
 د دید:" منیع بھ چشم خود خواھنرضوان قدس"

ام الروح فسوف تشھدون جزاء ایّ  لا تحزنوا عما یرد علیکم فی ان یا ملاء الارض فاصبروا فی الله و
 7االصابرین فی رضوان قدس ممنوع

ا این روز مانند روزھای دیگر نیست و بھ ھمین دلیل نیز این رضوان قدس کھ پاداش صبر بر بلاست امّ 
آنکھ بھ معنای ی الھی است و این خروج بجای شود. این روز روز ظھور کلّ  ای دور نمی موکول بر آینده

ادیان و  ۀای برای اعلان ظھور نوین یعنی اظھار امر موعود ھم قطع ندای الھی و سکوت باشد وسیلھ
ا از رضوان خدخشنودی و ارتفاع فرھنگ عدالت و صلح یعنی فرھنگ مھر و وحدت عالم انسانی است. 

 ۀی حق با ھمخدا و تجلّ  بھ شکل آمدن خدا در میان مردم و ظھور وجھ صبر صابران در این روز مبارک
 خدا تحقق لقاءالله است و این رضوان آن پذیرد. این رضوان ھستی صورت می ۀاسماء و صفاتش بر ھم

شکند و صلای صلح و آشتی را  لین بار ریشھ ظلم و ستم را در ھم میپیروزی ھمھ جانبھ است کھ برای اوّ 
 نماید. بھ جھان اعلان می

ت یگانھ این روز ی ماھیّ لین تجلّ کند. اوّ  سورةالصبر خویشتن را آشکار میت بھ سھ شکل در این واقعیّ 
گردد. حضرت بھاءالله در این لوح سھ  بدیع، در بحبوحھ فراق و خروج، در بحث مبارک از صبر آشکار می
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درندگی ناپاکی و  زل صبر صبر بر نفس است یعنی بازداشتن خود اکنند. معنای اوّ  معنای صبر را بیان می
ش و درندگی. پلیدی. این صبر یعنی ورود بھ عرصھ انسانیت و احتراز از انحطاط بھ عرصھ ظلم و توحّ و 

صابران تسلیم فرھنگ ظلم  ،غم ستم و درندگی فراعنھ ارضبر صبر بر بلایاست کھ علیرم صمعنای دوّ 
ھا مصداق  ا این دو معنای صبر در ھمھ زمان. امّ ضا دھندنشده و با شجاعت و صبر بھ رضای الھی ر

ضوان مصداق ویژه داشتھ است. در اینجا صبر در آن واحد م صبر تنھا در آن روز ری معنای سوّ دارند. ول
شود یعنی کھ پاداش این صبر ظھور شکوھمندترین رضوان الھی یعنی ظھور موعود و  نفی صبر می

بھ جانب حق شتافت،  ذارد،گرا باید کنار دیگر صبر  بر عرش ظھور است کھ در این رضواناستوای حق 
شود  صبر رفع می ھایدر وطن محبوب قرار گرفت و بھ ذیل یار متوسل شد. این زمان زمانی است کھ ابر

گذارد.  ھای روح بھ زمین قدم می شود و خداوند در سایھ آید، در شیپور دمیده می و طیر بقاء بھ آواز می
زال صابر بوده و در این زمان از ازل الآ ف جائز نیست و اگر کسیبفرموده مبارک در این زمان توقّ 

 شود: ف کند حکم صبر بر او نمیای توقّ  لحظھ
فارتقبوا یوم یرتفع فیھ غمام الصبر و یغن فیھ طیر البقاء... و ینفخ فی الصور...و یأتی الله فی ظلل من 

ن فی ذلک الیوم اقل من الروح بجمال عز منیعا اذاً فاسرعوا الیھ...لانکم لو تصبرون فی ازل الازال و توقفو
 8.ان لن یصدق علیکم حکم الصبر

بر بشکل آیات نازل شده است و آشکار است کھ ھمان ی اینستکھ سرتاسر سورة الصاین تجلّ مین نشانھ دوّ 
 لحظھ عبارت از یوم ظھور است.

این ای است کھ در  ل رضوان در سورةالصبر مکالمھ خارق العادهمین نشانھ یگانگی روز اوّ اما سوّ 
پذیرد. این مکالمھ در این باره است کھ خداوند بھ حضرت  سوره میان خداوند و حضرت بھاءالله صورت می

است و باید کھ جمال  راز درونشان فرارسیدهدھد کھ زمان بازگویی حقیقت ایشان و اظھار  بھاءالله فرمان می
فرمایند کھ اگرچھ ایشان از ھیچ کس  می ا حضرت بھاءالله بیانمّ ادرون را فاش و اظھار نمایند.  مبارک سرّ 
خواھند  ین باخبرند و نمیغلّ ا چون از عناد مُ مشتاقند امّ بجان ترسند و برای شھادت نیز  نمیبلائی و از ھیچ 

ا در طول این مّ اخواھند.  ای برای اختلاف در میان مؤمنان بدست آورند از خداوند مھلت می کھ ناپاکان بھانھ
خود رمز صبر و رضاء است جمال مبارک امر الھی را بجان پذیرفتھ و آماده اظھار عاشقانھ کھ  ۀمکالم

ستان رضوان گذشت تحقق پیام آن مکالمھ درونی و جبروتی است.این است کھ گردند. آنچھ کھ در بُ  امر می
ت و از این "حین"  و این "ساعت" و این "یوم" کھ از افق بغداد نمایان شده اسسورةالصبر با خطاب خدا بھ 

 پایان می پذیرد: ،طریق آن، لا زمان و قیامت و یوم الله ظھور کرده است
انک انت یا حین لا تغفل عن ھذاالحین الذی حان بالحق...و انک انت یا ایتھا الساعة بشری بھذه الساعة  

ذی کان عن افق التی قامت فیک بالحق...ان یا ایھا الیوم نور الممکنات بھذا الیوم الدری المشرقی الالھی ال
 9.العراق مشھودا

 اظھار امر بعنوان پاسخ بھ فرھنگ ظلم
در  ایشاناعلان مقام و پیام طرد انواع جور و ستم معطوف است. بھاءالله بھ حضرت زندگی و سخنان 

ای نھفتھ اعلان  بھ گونھ جمال مبارکچال طھران  در سیاه 1852سھ مرحلۀ پیاپی صورت پذیرفت.  در سال 
یعنی در زمان تبعید از بغداد بھ استانبول و ادرنھ مأموریتّ و پیام  1863د. در سال را فرمو ظھور نوین

بھاءالله  حضرت در زمان تبعید بھ عکّا 1868در سال  سرانجامای آشکار اعلان شد. و  پیامبر ایرانی بگونھ
. زمان سھ اظھار ندای کاملاً صریح و جھانی بھ ھمۀ مردم بشر ابلاغ کرد مأموریتّ و پیام خویش را بھ گونھ

 ندا ای آشکار توضیح داده ھای متعدّدی بھ گونھ بھاءالله در نوشتھحضرت امر پدیداری تصادفی نبوده است.  
. بھ طور کلیّ ھرگاه کھ بھ پیام خود گرفتند صمیم بھ اظھار رسالت وکھ چرا در این سھ زمان بخصوص ت

ای کھ نمایندۀ آن است بھ اوج خود  ھای نوین روحانی و جامعھ رسید کھ ظلم و جور نسبت بھ ارزش نظر می
اند،   گران نابردبار شکست یافتھ دیدگان پیشرو و نوآور از شدّت قساوت و خشونت ستم رسیده و در ظاھر ستم

د و بجای سکوت و تن دادن  بھ نکھ این شکست را بھ پیروزی بدل کن ندشد بھاءالله بر آن میحضرت 
شکن، با اعلان فرھنگ مھر و تکامل و یگانگی، انرژی روحانی نوینی در جامعۀ  کاران قلم خواستۀ ستم

 مبارکد.  ھر سھ اظھار امر ند و سکوت را بھ فریاد مھر و عدالت مبدّل نمایندیده جاری نمای پیشرو و ستم
د. در اندیشۀ بودائی و ھندو، بخش می  زی یا بحران و بھروزی را نمایشواقع دیالکتیک شکست و پیرو در

این  ھای نشانھ ترین تردید یکی از شاخص ھای عرفانی و روحانی است و بی نیلوفرآبی نمادی از ارزش
زار نفرت و  لجن دیالکتیک بحران و پیروزی است.  نیلوفرآبی نمایندۀ ظھور گل دادگری و مھر از وسط

و آغاز تگاری بناک رستن نیلوفر آبی، رسبھاءالله سھ جلوۀ تاحضرت دادگری است. سھ اظھار امر  بی
کھ بھ خاطر ستم نابخردان مانند  ندھاءالله ھرگز حاضر نشدحضرت بفرھنگ داد و مھر و یگانگی است.  
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علیھ فرھنگ  ، مبارزۀ فعّالانھ بھ ظلم ایشانند. پاسخ د و سکوت و یأس را بپذیرنیک قربانیِ پذیرا رفتار نمای
 ستم، اعلان و ترویج فرھنگ مھر و وداد و نفی فرھنگ خشونت و دد منشی و انسان ستیزی بود.

 ایشانشود. در اینجا تنھا بھ چند گفتار  بھاءالله بارھا تکرار و تأکید میحضرت ھای  این اصل در نوشتھ
 گردد: توجّھ می

 10اللهّ بما اکتسبت ایدی اھل النفّاق.  بالکلمة نفخنا فی الصّور.السّجن لمظھر امر 

قل انّ الطیّر قد طارت عن افنان العراق  و ارادت فنون اخری... ان فی ھذا الخروج لاعلاء لامر الله 
مبین.. ان  العلیم الحکیم و فیھ ستر اسرار الحکمة ... انّ الذّینھم یفرحون بخروج ھذه الطیّر تالّلہ انھّم علی غفلة

 11ھذا العبد انفق روحھ للہ محبوب العارفین و لن یخاف من احد و لو یجتمع علیھ ملوک الارض.

 قل تالّلہ اناّ ما اردنا ان نکشف امرنا لأحد و کذلک کناّ فی ستر عظیم.  فلمّا حبسونا المشرکون فی ھذا
 12.نفھمالسّجن لذا اظھرنا وجھنا رغما لاً

ھآء عن ذکر موجد الأشیآء ... اذا دخلنا السّجن بلغّنا الملوک رسالات اللهّ الملک انّ القضآء ما منع الب
 13العزیز الجمیل لیعلموا انھّ کان مقتدراً علی ما اراد و لم یمنعھ من فی السّموات و الأرضین. 

در علی ما قل انّ المشرکین لما سترونا فی ھذا السّجن لذا اظھرنا الوجھ بالحقّ لیشھدوا بأنھّ ھو المقت
 14یشآء.

دھد کھ بھ ظاھر سوداگران نفرت و  در واقع ھر سھ اظھار امر حضرت بھاءالله در زمانی رخ می
خشونت موّفقّ شدند کھ جامعۀ نوظھور روحانی را در معرض اضمحلال قرار دھند. اظھار امر نھفتۀ ایشان 

شاه و فقھاء دست  ت کھ ناصرالدّینگیرد و این در زمانی اس چال طھران صورت می در وسط زندان در سیاه
سان و در دنبالۀ آن اظھار امر نھفتھ، حضرت بھاءالله  کشی بابیان پرداختند. بھ ھمین بھ یکدیگر داده و بھ نسل

در دوران تبعید بغداد با اخلاق فرھوشی و قلم خویش جامعۀ بابی را زنده نموده بھ نشر و ترویج فرھنگ 
، و در ارتباط نزدیک با مردم بغداد، احترام و اعجاب و مھر و افتخاری مھر و یگانگی و صلح پرداختند

داران بغداد برقرار نمودند. شھرت آئین  انگیز را نسبت بھ آئین نوین در دل مردم عادی، علماء و زمام شگفت
تا دولت  نوین و جذبۀ خلاّق آن، پادشاه و فقھای ایران را چنان بھ ترس واداشت کھ ھر دو با جدّیتّ کوشیدند

عثمانی را نیز علیھ حضرت بھآءالله بدبین کنند و وزرای آن کشور را بھ اخراج ایشان از بغداد و تبعیدشان 
موفقّ شدند و دولت عثمانی حکم تبعید سرانجام ھا کوشش  ای دور دست وادار نمایند.  پس از سال بھ نقطھ

رسید کھ نھ تنھا با چنین تبعیدی بار دیگر  میحضرت بھآءالله از بغداد را صادر کرد. در این زمان بنظر 
گردد بلکھ از اکنون آئین نوین مورد تھدید و ستم نھ تنھا  یت فرھنگی و روحانی خاموش میآتش خلاقّ 

گیرد. دقیقاً در ھمین ھنگام و در بحبوحۀ این  زمامداران ایران بلکھ بھ علاوه زمامداران عثمانی ھم قرار می
روز در باغی  ۱۲ءالله بلافاصلھ پس از خروج از بغداد در خارج شھر بمدّت بحران است کھ حضرت بھآ

یابند و این مدّت را بھ اعلان آشکار ظھور نوین، آمدن روز رستاخیر، و سرآغاز آئین نوین خدا  قرار می
ھای مھر و وداد بھ ارمغان  لھا بھشتی آکنده از گُ  دھند و در عرصۀ فرھنگ و قلمرو دل تخصیص می

ایران و عثمانی دست بھ دست یکدیگر داده و با تبعید نھائی  مداررند. و بالاخره در زمانی کھ دو زماآو می
ھائی بھ  کنند، پاسخ حضرت بھآءالله  بھ این ستم، ارسال نامھ ایشان بھ عکّا بھ قلع و قمع پیام نوین اقدام می

 باشد. عالم انسانی و صلح عمومی میای عمومی و جھانی  و اعلان ندای یگانگی  داران جھان بگونھ زمام
 رضوان و  پیام مھر و صلح

ای بنیادی علیھ جور و ستم بود. بدین  دیدیم کھ اعلان راز و پیام نھفتھ در دل حضرت بھآءالله  مبارزه
ترتیب آشکار است کھ پیام ھر سھ اظھار امر نیز دقیقاً بھ نفی سرچشمۀ ظلم و سرکوب و نشان دادن راه 

در زمانیکھ دولت ایران بالاخره موفقّ شد کھ حمایت دولت عثمانی ادی و داد معطوف است. رسیدن بھ آز
الله از بغداد بھ استانبول و ادرنھ جلب کند، اظھار امر رضوان تحقق یافت. در  را برای تبعید حضرت بھاء

 فرمایند: الله خود چنین می توصیف این حادثۀ تاریخی حضرت بھاء
قدم بر عرش اعظم در بستانی کھ بھ رضوان نامیده شد مستوی، لسان عظمت بھ  در یوم اوّل کھ جمال

سھ آیۀ مبارکھ نطق فرمود:  یکی آنکھ سیف درین ظھور مرتفع است.  و آخر، ھر نفسی قبل از الف سنة 
 15.ادّعا نماید باطل است ... و ثالث حقّ جلّ جلالھ در آن حین بر کلّ اشیاء بکلّ اسماء تجلیّ فرمود

با ذکر سھ گفتار صورت  ۱۸٦۳الله در باغ رضوان در سال  بھاءحضرت بینیم اظھار امر  چنانکھ می
مربوط بھ نفی فرھنگ خشونت است یعنی آنکھ شمشیر در این ظھور برداشتھ  مبارکاوّلین بیان . پذیرد می
لام الھی پدیداری الله است یعنی آنکھ ک بھاء حضرت مین گفتار بیانگر اصل ھشیاری تاریخیشود. دوّ  می

ھای آسمان یک  زنده و پویاست و برای آن پایانی قابل تصوّر نیست.  ھمۀ پیامبران یک حقیقتند و ھمۀ کتاب
ای منطبق با درجۀ تکامل جوامع  شکل تازه ھای گوناگون خود را بھ کتاب ولی این حقیقت واحد در زمان
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گیرد، بزرگ  خود می ھای گوناگون بھ گون شکلھای گونا نماید ھمانند آدمی کھ در سال بشری آشکار می
و پس از ھزار سال پیامبر  ندآخرین پیامبر نیستایشان یابد امّا ھمان آدم است.  پس  شود و رشد می می

الله بیانگر اصلی روحانی برای اعلان ظھور انسان و رھائی از  بھاءحضرت آید.گفتار سوّم  دیگری می
، خداوند بر ھمۀ ھنگام استوای بر عرشرضوان در ر روز نخست عرصۀ تنازع بقا و ددمنشی است. د

ھمھ چیز آینۀ خدا شده است  مبارککند و بدین ترتیب است کھ از نظر  ھای خویش تجلیّ می اشیاء با ھمۀ نام
و باید در ھر چیزی صفات و اسماء خدا را جستجو کرد یعنی ھمھ چیز و ھمھ کس پاک و مقدّس و زیباست 

 صورت و مثال خدابعنوان وه آدمیان بالقّ  تحقیقرامت و حقوق و تقدّس برخوردار است.  و ھمھ کس از ک
اکنون باید در عمل و بالفعل و در عرصۀ روابط اجتماعی و زندگی روزمرۀ آدمیان تابناک و درخشان 

 گردد.  
با یکدیگر ای ناگسستنی و الزامی  الله مطرح شده است رابطھ بھاءحضرت سھ اصلی کھ در اظھار امر 

دارند. رفع شمشیر و فرھنگ صلح تنھا در سایۀ تعبیری روحانی از انسان کھ در آن آدمی جلوۀ اسماء خدا 
پذیر است.  بھ ھمین سان ظھور انسان از طبیعت و ورودش بھ  شود امکان ای خونخوار تلقیّ می و نھ درّنده

پدیداری طبیعی  ،تاریخی است. روحعرصۀ روح و شکوفایی فرھنگ صلح و مھر و داد نیازمند ھشیاری 
و ایستا نیست بلکھ و یژگی راستین خرد و ھشیاری، دگرگونی و رشد و پویائی و فعّالیتّ و زندگی یعنی 

باشد. اندیشۀ ایستا بودن خرد و پایان یافتن تکامل ادیان بھ معنای  زمانمند بودن و تاریخی بودن آن می
.  پس انسان پدیداری است روحانی، روح استھ ورطۀ شیئی پرستی، مرگ فرھنگی و سقوط آدمی ب سنتّ

پدیداری است تاریخی و پویا، و مقتضای مرحلۀ نوین این پویائی و تکامل تاریخی چیزی نیست جز یگانگی 
وز خروج از گرچھ این روز در ربدین ترتیب رضوان روز خداست و اجھان و صلح و دوستی ھمگان. 

 رضوان است. یومیروز خدا تا ھزار سال ادامھ دارد. ھر روزی نوروز و ھر ا این شود امّ  بغداد آشکار می
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